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کودکان ‌کار در تاریکی خانه‌ها و کارگاه‌ها با خشونت، آزار و بی‌حقوقی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند

طبق قانون کار 
ایران، سن مجاز 
اشتغال ۱۵سال 
است و کار برای 

گروه سنی 
۱۵ تا ۱۸ سال 
فقط با شرایط 
خاص و نظارت 

امکان‌پذیر 
است

P O I N T
نکته

کودکان در مرز گم می‌شوند
هزاران کودک افغانِ متولد ایران، نه در افغانستان پذیرفته می‌شوند و نه در ایران حق ماندن دارند

کودکی مفهومی جهانی ا‌ست، اما برای برخی، هرگز تجربه 
نمی‌شــود. کودکانی کــه پیــش از آن‌که بیاموزنــد چگونه 
بخندند، ناچارند کار کنند؛ کودکانی که مهاجرند، بی‌هویتند 
و در خیابان‌ها و کارگاه‌ها روزگار می‌گذرانند. در میان آن‌ها، 
کودکان افغانستانی سهم پررنگی از رنج کار کودک را در ایران 
به دوش می‌کشند؛ حال آن‌که بســیاری از آن‌ها در ماه‌های 
اخیر، در قالب سیاســت جدید اخراج مهاجران غیرقانونی، 
از کشور خارج شده‌اند. این اخراج، آغازی‌ است برای نوعی 

آوارگی تازه، در مرزهای نامرئی هویت، فقر و خشونت.

 حقوق کودکان مهاجر
کودک مهاجر، در هر جای جهان، وضعیت دشوارتری نسبت 
به کودکان بومــی دارد. او نه فقط ناچار اســت برای تأمین 
معاش خانواده کار کند، بلکه در بســیاری موارد، حتی حق 
اعتراض ندارد. در ایران، دهه‌هاســت که جمعیت بالایی از 
مهاجران افغانســتانی حضور دارند و کودکان آن‌ها، بخش 
بزرگی از نیروی کار کودک را تشکیل می‌دهند. بنا بر اعلام 
سازمان بهزیســتی و برخی نهادهای غیردولتی، ۶۰ تا ۸۰ 
درصد کودکان کار در تهران مهاجر، عمدتاً افغان، هستند. 
اغلب این کــودکان فاقــد مــدارک هویتی‌انــد و به همین 
دلیل، نه امکان آموزش دارند و نه دسترسی به حمایت‌های 

اجتماعی و درمانی.
آنان در مشاغل بسیار ســخت و بی‌ثباتی مانند زباله‌گردی، 
کارگاه‌هــای خیاطــی، صافــکاری، مشــاغل خدماتــی یا 
کشاورزی فصلی فعالیت می‌کنند. بسیاری از این مشاغل 
بدون نظارت قانونی و در محیط‌های ناایمن انجام می‌شود؛ 
به‌ویژه در کارگاه‌های زیرزمینی یا خانگی، این کودکان به‌طور 

کامل در معرض استثمار قرار دارند.

 آمارها چه می‌گویند؟
بر اساس داده‌های رسمی، ۵۴ درصد کودکان کار در 
ایران بین ۱۴ تا ۱۷ سال و ۴۵ درصد دیگر بین ۸ تا ۱۳ 
سال دارند. هرچند کودکان زیر ۷ سال درصد کمتری 
را تشکیل می‌دهند، اما گزارش‌هایی از حضورشان در 
فعالیت‌های خیابانی، مانند گل‌فروشی یا فال‌فروشی 
وجود دارد. همچنین ۸۴ درصد کودکان کار را پسران 
تشکیل می‌دهند، اما در برخی مشاغل پنهان، مانند 
فرشبافی یا خدمتکاری در خانه‌ها، دختران کودک نیز 
سهمی جدی دارند. کار دختران به دلیل پنهان‌کاری، 
کمتر دیده می‌شود و آسیب‌های ناشــی از آن بیشتر 
اســت، از جمله آزار جنســی، ترک تحصیل و ازدواج 

زودهنگام.

 گرفتار در چرخه فقر
هرچند قانون آموزش در ایران تلاش کرده امکان تحصیل را 
برای برخی کودکان فاقد مدارک فراهم کند، اما واقعیت تلخ 
این است که اغلب کودکان مهاجر به دلیل فقر، ساعت‌های 
طولانی کار و ترس از بازداشت، از مدرســه بازمی‌مانند. در 
برخی خانواده‌ها، اولویت نه تحصیل که نان شب است. این 
محرومیت، آن‌ها را در چرخه‌ای پایدار از بی‌ســوادی، فقر و 

آسیب اجتماعی نگه می‌دارد.

 پاک‌کردن صورت‌مسئله
پس از پایــان جنــگ ۱۲ روزه در منطقه، ایــران روند 
جدیدی از اخراج مهاجــران غیرقانونــی را آغاز کرده 
است. این تصمیم که در ظاهر بر مبنای ضرورت‌های 
اقتصادی، امنیتی و سیاســی اتخاذ شــده، کودکان 

افغان را نیــز دربر گرفتــه اســت. گزارش‌هایی وجود 
دارد که بر اســاس آن، حدود ۸۰ هزار کودک افغان از 
ایران اخراج شده‌اند؛ ۶ هزار نفر از این جمعیت، بدون 

همراهی والدین یا سرپرست بوده‌اند.
سرنوشــت این کودکان، پس از اخراج، بسیار نگران‌کننده 
است. بسیاری از آن‌ها در افغانســتان با بی‌سرپرستی، فقر 
شدید، گرسنگی، کار اجباری یا جذب در گروه‌های مسلح 
روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت برای کودکانی که در ایران به 
دنیا آمده‌اند، اما افغان تلقی می‌شــوند، بحرانی‌تر است: نه 
شناسنامه دارند، نه خانواده در افغانستان، نه امکان بازگشت 
به ایــران. در نتیجه، عملًا در مرزهای انســانی، سیاســی و 

جغرافیایی گم می‌شوند.

 آینده کودکان بی‌سرزمین 
دولت افغانســتان که خود با بحران شدید اقتصادی، 
ضعف در حکمرانی و ســاختار ناکارآمد مواجه است، 
اغلب این کــودکان را نمی‌پذیرد یــا در روندی کند و 
نامنظم، آن‌ها را از خدمات پایه نیز محروم می‌ســازد. 
بدین‌ترتیب، بســیاری از کــودکان در هیــچ‌ جا ثبت 
نمی‌شوند، هیچ نهادی مسئولیت آن‌ها را نمی‌پذیرد و 

آن‌ها در خلأ حقوقی و انسانی ناپدید می‌شوند.
از ســوی دیگر، کارشناســان هشــدار می‌دهند که 
اخراج کــودکان کار مهاجــر، نه‌تنها صورت‌مســئله 
را حــل نمی‌کند، بلکه بــه‌زودی تبعات شــدیدتری 
به کشــور بازمی‌گردانــد؛ چــه از نظــر امنیتی، چه 
اجتماعی. همچنین، با حذف این کودکان از چرخه 
مشــاغل پایین‌دســت، فشــار مضاعفی بر بازار کار 

خواهد آمد.

 چالش بین‌المللی و فشارهای داخلی
در سال‌های اخیر، جمعیت مهاجر افغانستانی در ایران به 
بیش از ۹ میلیون نفر رســیده که بخش زیادی از آن‌ها فاقد 
مدارک رسمی هســتند. این حجم از مهاجرت، در شرایطی 
رخ داده که اقتصاد ایران با تحریم، رکــود، بیکاری و بحران 
معیشــتی مواجه اســت. هزینه‌هــای آموزشــی، درمانی و 
خدماتی این جمعیــت بالا رفتــه و نارضایتــی عمومی نیز 

افزایش یافته است.
در این میان، برخی نهادهای امنیتی نیز نسبت به خطر نفوذ 
عناصر خرابکار در پوشش مهاجران هشدار داده‌اند. با توجه 
به نفوذ طالبان در افغانستان، نگرانی از امنیت مرزها و شهرها 
وجود دارد. این عوامل سبب شــده تصمیم‌گیران سیاسی 
کشور، فشار را متوجه جمعیت مهاجر کنند؛ اما هزینه انسانی 

این سیاست، به‌ویژه برای کودکان بالاست.

 چه باید کرد؟
اخراج کودکان کار، واکنشی سطحی به مسأله‌ای ریشه‌دار 
اســت. در غیاب سیاســت‌های مهاجرتی منطقــی، نظام 
آموزشــی فراگیر و نهادهای حمایتگر قوی، حذف فیزیکی 
کودک کار، تنها به تعمیق فقر، بی‌ثباتی و بی‌هویتی خواهد 
انجامید. نهادهای بین‌المللی، دولت‌های منطقه و نهادهای 
مدنی باید برای یافتن راه‌حل انسانی، ســاختاری و پایدار 

اقدام کنند.
هیچ کودکی نباید در مرزها گم شــود؛ هیــچ کودکی نباید 
قربانی تولد در خاکــی غیربومی یا بحران‌های سیاســی و 
اقتصادی باشد. کودک، کودک است؛ چه ایرانی باشد، چه 
افغان. کودکی، حقی انســانی ا‌ســت که نباید از هیچ‌کس 

دریغ شود.

دردهای بی‌صدای کودکان کار
 کودک کار

 زندگی نمی‌کند
و  اقتصـادی  بحران‌هـای  هیاهـوی  در 
هسـت  صدایـی  سیاسـی،  تنش‌هـای 
کـه اغلـب شـنیده نمی‌شـود: صـدای 
کودکانـی کـه در خیابان‌هـا، کارگاه‌هـا و 
کوره‌هـای آجرپـزی، زندگـی خـود را در 
ازای نانـی انـدک می‌فروشـند. در ایـران، 
پدیده کار کـودک زخمی کهنه اسـت که 
هر بـار بـا شـدت بیشـتری بـاز می‌شـود. 
بنا بر برآوردهای غیررسـمی، بیـش از دو 
میلیون کودک در کشـور، به‌جای نشستن 
پشـت میز مدرسـه، به ناچار وارد بازار کار 
شـده‌اند؛ بـازاری کـه بـرای آن‌ها نـه تنها 
بی‌رحـم، بلکه بی‌قانـون و بی‌پایان اسـت. 
فقـر، فروپاشـی خانـواده، اعتیـاد و فقدان 
سیاسـت اجتماعـی کارآمد، ایـن کودکان 
را از کودکـی محـروم کـرده و آنـان را بـه 
نیـروی کار بی‌دفـاع بـدل سـاخته اسـت.
در دل ایـن فاجعـه، کـودکان مهاجـر 
افغانسـتانی وضعیـت وخیم‌تـری دارنـد. 
و دیگـر  تهـران  طبـق گزارش‌هـا، در 
کلان‌شـهرها، ۶۰ تـا ۸۵ درصد کـودکان 
تشـکیل  افغانسـتانی  را مهاجـران  کار 
می‌دهنـد. این کـودکان کـه اغلـب بدون 
مـدارک رسـمی‌اند، نه‌تنهـا از تحصیـل و 
حمایت‌هـای اجتماعـی محرومنـد، بلکـه 
با تـرس دائمـی از بازداشـت و اخـراج نیز 
زندگی می‌کنند. آن‌ها در مشـاغل سخت، 
کثیـف و پرریسـک ماننـد زباله‌گـردی، 
خیاطـی، آجرپـزی و کارهـای خانگـی 
مشـغولند؛ بـدون بیمـه، بـدون نظـارت و 
بدون امـکان اعتراض. اغلب ایـن کودکان 
یـا در ایـران متولـد شـده‌اند یا از سـنین 
پاییـن در ایـن کشـور زندگـی کرده‌انـد، 
امـا همچنـان از حقـوق اولیـه بی‌بهره‌اند.
جنگ ۱۲ روزه در منطقـه، تنها به میادین 
نبـرد محـدود نمانـد؛ فضـای امنیتـی 
کشـور باعث افزایـش فشـار بـر مهاجران، 
به‌ویـژه افغانسـتانی‌ها شـد. بازداشـت‌ها و 
اخراج‌هـای گسـترده‌ خانوارهـای مهاجـر، 
به بهانه تهدیـدات امنیتـی، افزایش یافت. 
در همین بسـتر، سیاسـت اخراج مهاجران 
غیرقانونی شـدت گرفـت؛ به‌طوری‌که تنها 
در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۲ میلیون مهاجر 
افغانسـتانی از ایـران اخـراج شـدند. از این 
میان، بنـا بر برخـی گزارش‌ها، حـدود ۸۰ 
هـزار کودک نیـز به اجبـار از کشـور خارج 
شده‌اند؛ رقمی که شامل دسـت‌کم ۶ هزار 
کـودک بـدون سرپرسـت می‌شـود. ایـن 
کودکان که بسیاری‌شـان هیچ شناختی از 
افغانستان ندارند، به سـرزمینی بازگردانده 
می‌شـوند کـه برایشـان جـز جنـگ، فقر و 
ناامنی معنایی نـدارد. آن‌ها از دو سـو طرد 
شـده‌اند: نه در ایران به رسـمیت شـناخته 
می‌شـوند، نه در افغانسـتان جایـی دارند.

در ایـن میـان، قوانیـن کار ایـران کـه 
اشـتغال زیـر ۱۵ سـال را ممنـوع و بـرای 
گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سـال شرایط خاصی 
در نظـر گرفتـه، به‌دلیـل نبـود نظـارت و 
فقـر گسـترده، عماًل بی‌اثـر شـده اسـت. 
سیاسـت‌های حمایتی اجراشـده در قالب 
طرح‌هایـی ماننـد »سـاماندهی کـودکان 
کار«، به‌دلیـل سـطحی‌نگری، ناکامـی در 
مقابلـه با عوامـل سـاختاری و ناهماهنگی 
نهادی به نتایج ملموسـی منجر نشـده‌اند. 
پدیـده کار کـودک در ایـران؛ به‌ویـژه در 
مـورد مهاجـران، بـه یک بحـران انسـانی 
چندلایـه بـدل شـده کـه در تلاقـی فقر، 
بی‌هویتی، ناکارآمدی حقوقی و فشارهای 
امنیتی شـکل گرفته اسـت. اگـر این روند 
ادامـه یابـد، نه‌تنهـا آینـده این کـودکان، 
بلکه سـرمایه اجتماعی کشور نیز به‌شدت 
آسـیب خواهـد دیـد. برای پاسـخ بـه این 
بحران، باید از نـگاه امنیتی فاصله گرفت و 
با رویکردی انسـانی، جامع و ساختارمند، 
بـه حمایـت واقعـی از کـودکان پرداخت؛ 
پیـش از آنکه خاموشـی آن‌ها بـه فریادی 

بـرای سـال‌های آینـده بدل شـود.

درد را از هر طرف که بخوانی، درد خوانده می‌شود. اما اگر 
این درد سهم کودکانی باشد که ناچارند به جای بازی، کار 
کنند، آنگاه با دردی مضاعف مواجه‌ایم. داستان کودکان 
و کار، تــراژدی مکرری‌ اســت کــه پایانی نــدارد؛ کتابی 
بی‌انتها با شخصیت‌هایی در حال تغییر و فصل‌هایی که 
هر بار، تلخ‌تر و ناتمام‌تر از پیش رقم می‌خورند. هیچ‌ جای 
این دنیای پهناور برای کودکان بی‌پناه امن نیســت؛ چه 
در کشورهای توسعه‌یافته و چه در فقیرترین نقاط زمین. 
کودکان کار همواره در معرض انواع آســیب‌ قــرار دارند و 
قانون، اغلب از رنج آن‌ها عقب‌تر حرکت می‌کند. در ایران 
نیز این معضل در ســال‌های اخیر ابعاد نگران‌کننده‌تری 
یافته اســت؛ تا آنجا که دیگر نه یک آســیب محدود، بلکه 
بحرانی چندلایه با ابعاد اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی 
و نهادی تلقی می‌شــود. اگرچه در سطح شهر تنها بخش 
کوچکی از این کودکان قابل مشاهده‌اند، اما شمار زیادی 
از آن‌هــا در محیط‌هــای پنهــان، غیررســمی و ناامن، از 
کارگاه‌های خانگی گرفته تا مشاغل خدماتی، زباله‌گردی 
و حتی کارهای پرخطر، به کار گرفته می‌شوند؛ کودکانی 
که باید در مدرســه، زمین بازی یا در کنار خانواده باشند، 

اما امروز نان‌آور خانه‌اند.

آمارهایی میان سایه و عدد
بر پایه داده‌هــای مرکز آمار ایــران، ۲۴ درصد از جمعیت 
کشــور را کودکان زیر ۱۵ سال تشــکیل می‌دهند؛ یعنی 
بیش از ۲۰ میلیون کودک. با این حال، آمارهای مربوط به 
کودکان کار بسیار متغیر است. مرکز پژوهش‌های مجلس 
تخمین زده اســت که حدود ۱۵ درصد کودکان کشــور، 
معادل ۱.۳ تا ۱.۷ میلیون کودک، مشغول به کارند. این 
در حالی‌ است که سازمان‌های مردم‌نهاد رقم این جمعیت 
را بین ۲ تا ۳ میلیــون نفر می‌دانند. منابع رســمی نیز از 
حضور حدود ۷۰ هزار کودک کار در تهران خبر می‌دهند؛ 
آماری که ۶۰ تا ۸۰ درصد آن‌ها را کودکان مهاجر، عمدتاً 
افغان، تشکیل می‌دهند. با این وجود، باید توجه داشت 
که بسیاری از این کودکان به دلیل فعالیت در بخش‌های 

غیررسمی و پنهان، در هیچ آماری ثبت نشده‌اند.
برآورد می‌شود که حدود ۲۵ درصد از کودکان کار، دختران 
باشند. گرچه تعدادشان از پســران کمتر است، اما میزان 
آسیب‌پذیری آن‌ها؛ به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند آزار جنسی، 
خشونت خانگی، ترک تحصیل و بهره‌کشی پنهان، به‌مراتب 
بیشتر است. دختران برخلاف پسرانی که عمدتاً در خیابان 
فعالیت دارند، در محیط‌هایی بســته‌تر همچون خانه‌ها، 
کارگاه‌های خیاطی یا مشاغل خدماتی مشغولند؛ شرایطی 

که شناسایی و حمایت از آن‌ها را دشوارتر می‌سازد.
گزارش‌ها حکایت از انواع بهره‌کشی از دختران دارد: کار 

بدون مزد، سوءاســتفاده، ازدواج اجباری و ترک تحصیل 
زودهنگام. گرچه سازمان‌های مردم‌نهاد و برخی نهادهای 
دولتی تلاش‌هایی در جهت حمایت از این دختران انجام 
داده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد که این اقدامات کافی 

و اثربخش نیست.

دلایل گسترش پدیده کار کودک
در نگاهی کلان، فقر، فروپاشی خانواده، اعتیاد و مهاجرت 
از دلایل اصلی افزایش شمار کودکان کار به شمار می‌روند. 
با نرخ رســمی فقر که بیش از ۳۵ درصد خانوارها را شامل 
می‌شود، کودک نخســتین قربانی چرخه معیوب معیشت 
است. اعتیاد، بیکاری، بیماری یا فروپاشی ساختار خانواده، 
کودک را به تنهــا منبع درآمد بدل می‌کنــد. در این میان، 
کودکان فاقد شناسنامه یا تابعیت رسمی، به‌ویژه مهاجران 
افغان، به دلیل نداشتن دسترسی به آموزش و حمایت‌های 
قانونی، بیشترین سهم را در جمعیت کودکان کار دارند.

پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی
کار کودک فقط اشتغال زودهنگام نیست بلکه به‌معنای 
حذف یک نسل از مسیر رشد سالم است. کودکان کار 
با آسیب‌های جســمی چون ســوءتغذیه، بیماری‌های 

پوســتی، خطرات مشاغل پرریســک مانند زباله‌گردی 
و قالیشــویی مواجه‌انــد. از نظــر روانــی، افســردگی، 
اضطراب، بی‌اعتمادی و بروز رفتارهای پرخطر در میان 
آنان رایج اســت. مهم‌تر از همه، این کــودکان اغلب با 
انواع خشــونت، بهره‌کشــی، تحقیر و اعمال زور روبه‌رو 
هســتند. محرومیت از تحصیــل، آینده آنــان را تهدید 
می‌کند. طبــق آمارها، دســت‌کم ۱۰ تــا ۱۵ درصد از 
کودکان کار از تحصیل محرومند. برخی پژوهش‌ها این 
عدد را تا بیش از ۲ میلیون کــودک بازمانده از تحصیل 

نیز می‌دانند.

تلاش‌ها کافی نبوده
طبق قانون کار ایران، سن مجاز اشتغال ۱۵ سال است و 
کار برای گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال فقط با شرایط خاص 
و نظارت امکان‌پذیر است. ایران همچنین به کنوانسیون 
حقــوق کــودک )۱۹۹۴( و ممنوعیت بدترین اشــکال 
کار کودک )۲۰۰۲( پیوسته اســت. با این حال، حضور 
گسترده کودکان در مشاغل ســخت، خانگی و خیابانی 
همچنــان ادامه دارد. ســازمان بهزیســتی اعــام کرده 
که در ســال ۱۴۰۳، حدود ۱۲هــزار و ۶۶۳ کودک کار 
دارای پرونده فعال در این سازمانند؛ اما ۶۰ درصد آن‌ها 

پس از مدتی دوباره بــه خیابان بازمی‌گردنــد. علت این 
بازگشــت، ظرفیت محدود و منابع ناکافی برای حمایت 
از این کودکان اســت. تأســف‌بارتر آنکه بخش عمده‌ای 
از کــودکان کار در مجموعه‌هایی همچون شــهرداری‌ها 
به‌عنوان زباله‌گرد به کار گرفته می‌شوند؛ کودکانی که گاه 
بارهایی دو برابر جثه خود را حمل می‌کنند تا نانی برای 

خوردن داشته باشند.

هزاران روایت پنهان
اگرچه نخستین تصویر ذهنی از کودکان کار، زباله‌گردی 
و دستفروشــی در چهارراه‌هاســت، اما واقعیت، بســیار 
پیچیده‌تر و تلخ‌تر است. بســیاری از این کودکان؛ به‌ویژه 
دختــران، در پشــت درهای بســته و محیط‌هــای نمور و 
تاریک، به کارهایی مشغولند که جسم و جانشان را تحلیل 
می‌بــرد. برای فــرار از آزار جنســی، بســیاری از دختران 
کودک‌کار ناچارند لباس پســرانه به تن کنند، اما همین 
هم تضمینی برای امنیتشان نیست. بهره‌کشی خاموش از 
این کودکان در محیط‌های مشــاغل خرد، بدون نظارت و 
حساب‌رسی ادامه دارد و آن‌ها در کنار محرومیت آموزشی 
و آسیب‌های خانوادگی، با بیماری‌های متعدد جسمی و 

روانی دست‌به‌گریبانند.
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